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طلاق به خاطر پدر و مادر دروغین
گــروه حوادث / مرد جوان با چشــمانی که خشــم و افســوس در آن موج می زد 
به همســرش نگاه کرد. نگاهی که انگار می خواست بگوید چطور یک شبه همه 
آرزوهایش را بر باد داده اســت. اما در چشــمان همســرش فقــط التماس بود و 
پشــیمانی. می خواســت شــوهرش را صدا کند که در همین موقع منشی یکی از 

شعب مجتمع قضایی خانواده آنها را به داخل فراخواند.
به محض ورود به شعبه محسن و مینا سلامی کردند و در حالی که زن جوان 
به طرف صندلی ها می رفت تا مقابل قاضی بنشــیند، مرد جوان بدون مقدمه 
گفت: من نمی توانم با کسی که به من دروغ گفته و با حرف هایش مرا فریب داده 

و زندگی ام را به بازی گرفته زندگی کنم.
قاضــی با خونســردی گفــت: اول بگویید ماجرا چیســت و اجــازه بدهید من 

صحبت های هر دو شما را بشنوم تا بتوانم تصمیم بگیرم.
مینا تا خواست حرف بزند محسن گفت: شما چیزی نگو من خودم تعریف 
می کنم. آقای قاضی من و مینا دوســتان مشــترکی داریم که کار تئاتر می کنند و 
اولین بار هم برای دیدن نمایش دوستم به محل اجرا رفته بودم که مینا را دیدم. 
آنقــدر از او خوشــم آمــد که بلافاصله بعــد از پایان نمایش به ســراغش رفتم و 
خواستم تا با هم بیشتر آشنا شویم حتی تأکید کردم که قصدم ازدواج است. مینا 
هم قبول کرد و با حضور خانواده های مان 2 ماه بعد به عقد هم درآمدیم. البته 
مــن فکر می کردم که مینا با خانــواده اش زندگی می کند. مدتی پس از عقدمان 
یک روز که به خانه مینا رفته بودم همســایه واحد کناری با دیدن من پرســید با 
چه کسی کار دارم و من هم خودم را معرفی کردم و گفتم که من داماد آقا رضا 
هســتم. محســن نفس عمیقی کشــید و ادامــه داد: آقای قاضــی کاش خودم را 
معرفی نمی کردم چرا که همســایه پاســخی داد که زندگی ام ویران شد. او گفت 
آقــا رضا دختر ندارد. ابتدا فکر کردم من واحد را اشــتباه آمده ام  اما وقتی دیدم 
اشتباهی نکرده ام به همسایه گفتم مگر اینجا خانه آقا رضا و مریم خانم نیست؟ 
خوب من هم همسر دخترشان مینا هستم. اما همسایه با حالت تعجب گفت 
مینا که دختر آقا رضا نیســت. از شــنیدن این حرف به یکباره برافروخته شــدم و 
خواستم بیشتر توضیح دهد که گفت به من ارتباطی ندارد و به داخل آپارتمانش 

رفت و در را بست.
بــه اینجای صحبت که رســید ناگهــان مینا زیر گریــه زد و گفت: اگر می گفتم 
پدر و مادر ندارم تو با من ازدواج نمی کردی. آقای قاضی من آنقدر به محســن 

علاقه مند شده بودم که می ترسیدم با شنیدن واقعیت با من قطع رابطه کند.
محسن جواب داد: با دروغ و نیرنگ؟! آقای قاضی آن لحظه احساس کردم 
شاید مرد همسایه واقعیت را نگفته به همین خاطر به سراغ سرایدار ساختمان 
رفتم و از او پرس و جو کردم که متوجه شدم مینا دختر این خانواده نیست بلکه 
پرستار آقا رضا و همسرش مریم خانم است و او در مدتی که با هم  بودیم آنها را 
به جای پدر و مادرش معرفی کرده و من را فریب داده است. تازه وقتی هم برای 

اولین بار موضوع را گفتم زیر بار نمی رفت و منکر آن بود.
قاضی رو به مینا کرد و پرسید: حرف های همسرت را قبول داری؟

مینا آب دهانش را قورت داده و گفت: بله. سال هاســت که پدرم اعتیاد دارد 
و من با مادرم زندگی می کردم. پس از فوت مادرم و برای اینکه بتوانم زندگی ام 
را تأمیــن کنم و محتاج کســی نباشــم پرســتار ســالمندان شــدم و بــه خانه زوج 
سالخورده ای رفتم و از آنها نگهداری می کردم. تا اینکه محسن وارد زندگی ام شد 
و مــن از ترس پیشــینه خانوادگی ام از این زوج خواســتم تا نقش پــدر و مادرم را 
بازی کنند و آنها هم که فکر می کردند می توانند با کمک به من خوشبختم کنند، 
پذیرفتند. مینا با دســتمال چشمانش را پاک کرد و ادامه داد: جناب قاضی باور 
کنید من مقصر نیســتم. تقدیرم اینگونه بود و نمی خواستم محسن را با آگاهی 
از وضعیتم از دســت بدهم. حالا هم اگر او تصمیم گرفته که من را طلاق دهد 
حــق دارد و مــن نباید از ابتدا به او دروغ می گفتم. می دانم که اعتبارم را پیش او 
از دســت داده ام و دیگر به من اعتمادی ندارد. فقط کاش من را درک می کرد و 

لحظه ای خودش را جای من می گذاشت و فرصت دیگری به من می داد.
قاضــی لحظــه ای تأمــل کرد و رو به محســن گفــت: حرف های همســرت را 
شنیدی او به خاطر علاقه ای که به شما داشته و برای اینکه از دستت ندهد زندگی 
ســابقش را پنهان کرده آیا حاضری او را ببخشــی؟ محســن جواب داد: او به من 
دروغ گفته و اگر با این ماجرا کنار بیایم با خانواده ام چه کنم؟ آنها برایشان مهم 
اســت که عروس شان در چه خانواده ای بزرگ شده است. ای کاش از اول ماجرا 
را صادقانــه با من در میان می گذاشــت تا خودم آن را طــور دیگری با خانواده ام 
مطرح می کردم. قاضی در پایان به محسن گفت: چند روز دیگر با پدر و مادرت 
در دادگاه حاضر می شوی تا با آنها صحبت کنم. فعلًا صورتجلسه را امضا کنید.

محســن هم گفــت: من هم مینا را دوســت دارم اما حرف مــن، حرف پدر و 
مادرم است و اگر آنها قبول کنند شاید از تصمیمم منصرف شوم.

ë امیرحسین صفدری کارشناس خانواده
متأســفانه دروغ و پنهانکاری آفت کشنده هر زندگی ای است. در این پرونده 
پنهانــکاری بــزرگ مینا آســیب جدی ای از نظر روحی به محســن زده اســت به 
طوری که او نمی داند واقعاً مینا دوستش دارد یا علاقه اش هم صادقانه نیست. 
بی تردید کار مینا اشتباه بوده و توجیحی هم ندارد. او باید از همان روز اول تمام 
ماجرای زندگی اش را به درســتی بیان می کرد تا همسرش تصمیم بگیرد که آیا 
با این شــرایط می خواهد با او ازدواج کند یا نه. اما پنهانکاری اش موجب شده تا 
اعتماد در خانواده شان از بین برود و اگر قرار باشد با هم زندگی کنند، مینا دیگر 

فرصت هیچ اشتباهی را ندارد و باید در همه موارد با صداقت رفتار کند.

ربودن دختر نوجوان برای قدرتنمایی
گــروه حــوادث /پســر موتورســوار کــه به اتهــام ربــودن دختــر جوانــی در یکی از 
بوستان های تهران بازداشت شده در بازجویی ها مدعی شد برای قدرتنمایی این 
کار را کرده است. به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«؛ چند روز قبل مرد جوانی با 
پلیس تماس گرفت و از ناپدید شــدن دختر 17 ســاله اش به  نام الناز خبر داد. او 
گفت: دیشب دخترم برای خرید از خانه خارج شد ،اما دیگر برنگشت. همه جا را 

برای پیدا کردنش گشتم اما خبری از او نیست.
در حالــی کــه ردیابی ها برای یافتن دختر نوجوان ادامه داشــت ظهر روز بعد 
پدر الناز بار دیگر با پلیس تماس گرفت و گفت: دخترم با وضعیتی نامناسب و 

وحشت زده به خانه برگشته و مدعی است دو پسر او را ربوده و به باغی برده اند.
با این خبر، دختر نوجوان به دادسرا منتقل شد و وقتی مقابل بازپرس محمد 
امین تقویان نشســت ،گفت: پارکی در نزدیکی خانه مان اســت که پدرم مرا منع 
کرده بود به آنجا بروم. شب حادثه بدون اینکه به خانواده ام حرفی بزنم به پارک 
رفتم. داخل پارک بودم که چشمم به پدرم افتاد. از ترس در گوشه ای مخفی شدم 
و از پسر جوانی که در حال عبور بود خواستم که تلفن همراهش را به من بدهد تا 
به دوستم زنگ بزنم و به خانه اش بروم، اما پسر جوان که شایان نام داشت گفت 
خودم با موتور می برمت. من هم سوار موتورش شدم، اما او تغییر مسیر داد و از 
طرفی هم با یکی از دوســتانش که خودروی پژو داشــت تماس گرفت. زمانی که 
دوست شایان آمد، او با شوکر به من حمله کرد و مرا با زور سوار ماشین کرده و به 
باغی در اطراف تهران بردند. آنها مرا در اتاقکی در باغ حبس کردند و پسر پژو سوار 
مرا مورد آزار و اذیت قرار داد،البته هر چه شایان خواست مانعش شود موفق نشد 

و روز بعد هم شایان مرا به همان پارک برگرداند.
با شکایت دختر نوجوان و خانواده اش، شایان شناسایی و بازداشت شد. او در 
تحقیقات گفت: زمانی که الناز را ســوار موتورم کردم، وسوســه شدم و به دوستم 
موضــوع را گفتــم. ما قصدمان اذیــت و آزار نبود، فقط می خواســتیم بــا این کار 
جلوی دوستانمان عرض اندام کنیم و بگوییم که ما یک دختر را با خودمان به باغ 
برده ایم، اما دوستم وسوسه شد و الناز را اذیت کرد، من واقعاً نمی خواستم بلایی 

سر او بیاید، به همین خاطر الناز را به خانه برگرداندم.
با اعتراف پســر جوان به دســتور بازپرس شعبه هشتم دادســرای امور جنایی 

پایتخت، وی بازداشت شد و تحقیقات برای دستگیری دوستش ادامه دارد.

عامل شهادت مرزبانان ارومیه اعدام شد
گروه حوادث / حکم اعدام عامل شهادت مرزبانان هنگ مرزی ارومیه اجرا شد.

بــه گــزارش روابط عمومــی دادگســتری آذربایجان غربی ســحرگاه دوشــنبه 30 خرداد 
حکــم اعدام عامل شــهادت 2 نفر از مرزبانان به مرحله اجرا درآمد. گفتنی اســت این 
شــخص بــا تیراندازی به ســمت مرزبانان کشــور موجب شــهادت 2 مرزبــان و مجروح 
شدن 3 نفر از مرزبانان هنگ مرزی ارومیه شده بود که پس از طرح پرونده در دستگاه 
قضایی و رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست و صدور حکم اعدام، تأیید و قطعی 

شدن حکم صادره در دیوان عالی کشور و طی مراحل اجرایی، حکم اجرا شد.

ده
وا

خان
اه 

دگ
دا

بر
خ

اموال مالباختگان بانک ملی به زودی تحویل می شود

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت در حاشیه اجرای طرح کاشف از دستگیری 3۴2 متهم خبر داد که 77 
نفر از آنها ســارقان گوشــی و زورگیر بودند. همچنین ۶1 نفر ســارق خانه، ۵۹ نفر سارق خودرو و موتورسیکلت و ۸۹ 
نفر جاعل و کلاهبردار و 2۹ نفر نیز قاتل و سارق مسلح بودند که این سارقان و محکومان به یک هزار و ۵۸۸ سرقت 
اعتــراف کردنــد. همچنین در این مرحله 27 نفر از محکومان فراری نیز دســتگیر شــدند.  ســردار رحیمی مجموع 
دستگیرشــدگان در پرونده ســرقت صندوق امانات بانک ملی را 13 نفر اعلام کرد و گفت، ســه متهمی که در یکی 
از کشــورهای همسایه با همکاری اینترپل دستگیر شــده بودند، با رایزنی ها بین مقامات دو کشور در هفته جاری به 
کشــور منتقل خواهند شــد. فرمانده انتظامی تهران ادامه داد: بیش از ۹0 کیلوگرم طلا و جواهرات ســرقت شــده از 
صندوق های امانات بانک ملی از متهمان دستگیر شده کشف شد که تمامی این اقلام به خزانه بانک ملی تحویل 
داده شــد و تصاویر همه اشــیای کشــف شــده در ســامانه بانک ملی قرار گرفته و به زودی با حضور نماینده پلیس، 

نماینده دادستان تهران و نماینده بانک ملی اموال به مردم تحویل داده خواهد شد.

 سرقت های خشن از خانه های مردم

در میان متهمان دســتگیر شــده در 
طرح کاشف پلیس اعضای یک باند 
حضور دارند که با ورود به خانه های 
مردم و بســتن دست و پای اعضای 
اجــرا  را  سرقت های شــان  خانــواده 
اجــرای  بــرای  ســارقان  می کردنــد. 
نقشه های شان، گاهی مالباخته ها را 

مورد ضرب و شتم قرار می دادند. 
یکــی از اعضــای این باند خشــن 
بــه »ایــران« گفــت: بــرای ورود بــه 
بــالا  بالکــن  و  دیــوار  از  یــا  خانه هــا 
می رفتیم یا زنگ خانه ها را به صدا 
درمــی آوردیــم بعــد از وارد شــدن 
اگر کســی در خانه بود دســت و پای 
آنها را بسته و با تهدید قمه، وسایل 
گران قیمت شــامل پول، طلا، سکه، 
ارز و یــا تابلــو فرش هــای کوچــک را 

سرقت می کردیم.
ë  از ایــن ســرقت ها چقــدر گیرتــان

می آمد؟
د رهر ســرقت فرق داشــت مثلًا 
از خانــه یــک زن حــدود 15 میلیارد 
تومــان ســرقت کردیــم. کلــی پول، 
طلا، ســکه و حدود 50 هزار دلار بود 

که 15 میلیارد تومانی می شد.
ë سابقه داری؟

بلــه، ســال ها قبــل بــا چنــد نفــر 
از  ســرقت  نقشــه  دوســتانم  از 

امــا  کردیــم  اجــرا  را  طلافروشــی 
دستگیر شدیم. بعد از آزادی دوباره 
به خاطــر درگیری بازداشــت شــدم. 
صاحب یک قهوه خانه هســتم که با 

یک مشتری چشم در چشم شدم. 
دعوا بالا گرفت و دست به اسلحه 
شدم و پسر جوان را زخمی کردم. به 
همیــن دلیــل در دادگاه محکــوم بــه 
پرداخت دیه و زندان شدم. از زندان 
کــه بــرای دومین بــار آزاد شــدم و به 
قهوه خانــه رفتــم، در یــک دورهمی 
شبانه با دوستانم تصمیم به سرقت 

از خانه ها گرفتیم.

 از حکم اعدام تا کلاهبرداری

16 ســال با کابوس اعــدام و چوبه 
دار در زنــدان زندگی اش تباه شــد اما 
وقتی حکمش شکسته شد و از زندان 
بیــرون آمد قــدر ایــن آزادی و زندگی 
دوبــاره را ندانســت و مدتــی بعــد بــا 
شــگردی که در زنــدان آموختــه بود، 

کلاهبرداری هایش را شروع کرد.
ë به چه جرمی بازداشت شدی؟

شــماره  اتفاقــی  کلاهبــرداری. 
تلفن هــای مختلــف را می گرفتــم و 
اگــر زنان ســالخورده تلفن را پاســخ 
می دادند، به آنها می گفتم که برنده 
ســفر بــه کربــلا و عتبــات شــده اید و 
از آنهــا می خواســتم کــه بــه مقابــل 
دســتگاه عابر بانک برونــد و کدی را 

کــه من می گویــم وارد کنند. در واقع 
بــا این شــیوه از آنهــا کلاهبــرداری و 

حسابشان را خالی می کردم.
ë  واریــز حســابی  چــه  بــه  پول هــا 

می شد؟
من از مغازه هــای مختلف لوازم 
و  کفــش  کیــف،  پوشــاک،  خانگــی، 
لــوازم برقــی کالایــی را بــرای خریــد 
کارت  شــماره  و  می کــردم  انتخــاب 
کــه  زمانــی  و  می گرفتــم  را  آنهــا 
طعمه هایم پای دســتگاه عابربانک 
می رفتند، شماره کارت مغازه داران 
را بــه آنهــا می دادم در واقــع پول به 
حســاب آنها واریز می شــد و من هم 

کالای مورد نظرم را می گرفتم.
ë چقدر کلاهبرداری کردی؟

بــالای یــک میلیــارد تومــان بود 
خاطــر  بــه  را  دقیقــش  مبلــغ  امــا 
نــدارم چون مــن بعــد از خرید کالا، 
آن را می فروختــم و خــرج زندگــی 

می کردم.
ë  بــه چــه جرمی محکــوم بــه اعدام

شده بودی؟
16 سال از عمرم به خاطر قاچاق 
هروئیــن و کــراک پشــت میله هــای 
زنــدان گذشــت، محکــوم بــه اعدام 
و  تــلاش  کلــی  از  بعــد  امــا  شــدم، 
نوشــتن توبه نامــه درنهایت حکمم 
شکسته شــد و به حبس ابد محکوم 
شدم و در نهایت هم بعد از 16 سال 

زندان آزاد شدم.
ë  رفتن تا یک قدمی مرگ هم باعث

نشد متنبه شوی؟
چــاره ای برایــم نمانــده بــود، به 

کسی که سابقه اعدام در پرونده اش 
دارد کار نمی دهنــد. تأمیــن هزینــه 
بــه  کــرد دســت  وادار  زندگــی، مــرا 
چنین کاری بزنم و این شگرد را هم 
در ســال هایی که در زندان بودم یاد 

گرفتم.

کلاهبرداری با پرداخت وام فوری

بازداشــت  فــرار  از 4 ســال  بعــد 
شــده، ورزشکار اســت اما با تأسیس 
شــرکت صوری و بــه بهانه پرداخت 

وام، دست به کلاهبرداری می زد.

ë  شیوه و شــگردت برای کلاهبرداری
چه بود؟

کــردم و در  اجــاره  یــک دفتــر 
روزنامــه آگهــی منتشــر می کردم 
با عنــوان پرداخت وام با شــرایط 
وام  دنبــال  کــه  افــرادی  آســان. 
بودند هــم با تصور اینکه وامی در 
کار اســت بــه شــرکتم می آمدند. 
بــا پرداخــت ودیعه یــک میلیون 
تومانــی یــا بیشــتر وعــده اعطــای 
پرداخــت  بــا  میلیونــی   ۸0 وام 
ســریع، شــرایط خاص و ســود کم 

ودیعه هــا  وقتــی  امــا  مــی دادم. 
را واریــز کردنــد بــا برداشــتن پول 
افراد، فراری شــدم بی آن که وامی 

به آنها بپردازم.
ë از چند نفر کلاهبرداری کردی؟

حدود 167 تا شاکی دارم.
ë ورزشکار هم هستی؟

مــن مربــی بدنســازی هســتم و 
در ایــن مــدت کــه فــراری بــودم در 
بــا  مختلــف  ورزشــی  باشــگاه های 
کــه  می کــردم  کار  جعلــی  هویــت 

سرانجام دستگیر شدم.

 افشای راز کلاهبرداری های 
مرد اعدامی و مربی بدنسازی

گروه حوادث /    مرد اعدامی که کلاهبرداری می کرد، اعضای باند خشن سرقت 
از خانه ها، ورزشکاری که وام خیالی می داد و ده ها مجرم دیگر که در طرح کاشف 

پلیس دستگیر شدند جزئیات شرارت های خود را فاش کردند.

دلاری،  هــزار   400 اختــلاف  حــوادث/  گــروه 
تصاحــب زمین چند هزار متری و تخریب خانه 
تاجــر افغانســتانی انگیزه ای شــد تــا وی با اجیر 
کــردن دو نفــر از همولایتی هایــش، نقشــه قتل 

تاجر لاستیک خودروهای سنگین را اجرا کند.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ســاعت21 یکشــنبه 2۹ خرداد، به دنبال شنیدن 
خیابان هــای  از  یکــی  در  تیرانــدازی  صــدای 
پایتخت، اهالی محل خود را به خیابان رساندند 
و با جســد مرد میانسالی پشت فرمان خودروی 

پژو مواجه شدند.
بــا قتل مرد 64 ســاله، بازپــرس محمدجواد 
شفیعی و تیم بررســی صحنه جرم راهی محل 
شــدند. در بررســی های اولیه مشــخص شــد که 
مــرد میانســال با شــلیک یــک گلوله به ســرش 
به قتل رســیده اســت. تحقیقات میدانی نشــان 
مــی داد کــه خانه مــرد پژوســوار در چنــد قدمی 
محل جنایت اســت و مرد میانســال قصد ورود 
به پارکینگ خانه اش را داشــته اما دو مرد پیاده 
بــه ســمت خــودروی او آمــده و بــا شــلیک یک 
گلولــه به زندگــی اش پایان دادنــد. مقتول تاجر 
لاستیک های سنگین بود و تحقیقات تیم جنایی 
نشــان می داد 10 روز قبل هــم، عاملان جنایت، 
قصــد قتل مــرد تاجــر را داشــتند اما به اشــتباه 

شریک او را مورد هدف گلوله قرار داده بودند.
در ادامــه تیــم جنایــی بــه بررســی دوربیــن 
مداربســته اطــراف محــل جنایــت پرداختــه و 

تصاویر مردان مسلح به دست آمد. 
کــه  مــی داد  نشــان  کارآگاهــان  تحقیقــات 
مقتــول مدتــی قبــل به خاطــر مالکیــت زمینی 
بزرگ، با تاجری افغانســتانی اختلاف داشــته و 
بــا حکــم دادگاه نیمــی از زمین را تصــرف کرده 
بــود. همچنین مشــخص شــد مقتــول بــا تاجر 
افغانســتانی یک اختــلاف 400 هــزار دلاری نیز 
دارد. در ادامــه کارآگاهان هویت مردان مســلح 
را شناســایی و هر دو را دســتگیر کردند. متهمان 
اعتــراف کردند که از ســوی مرد تاجر اجیر شــده 

بودند.

یکی از دو مرد متهم گفت: شیرمحمد، تاجر 
افغانســتانی، مدت ها قبل با مقتول آشــنا شده 
و مــراوده کاری و مالــی داشــتند. آنهــا در زمینه 
صادرات و واردات لاستیک خودروهای سنگین 
بــا هــم کار می کردند. امــا چند وقــت قبل تاجر 
ایرانــی 400 هــزار دلار بــرای انجــام مراوده های 
کاری و تجــارت به شــیرمحمد داد. اما هربار که 
ســراغ پولــش را می گرفــت شــیرمحمد طفــره 
می رفــت. از طرفی او قصد داشــت زمینی را که 

شریکی خریده بودند تصاحب کند.
او ادامــه داد: اختــلاف آنهــا ادامه داشــت تا 
اینکه مقتول چند نفر را در افغانستان اجیر کرد 
تــا محل زندگــی خانواده شــیرمحمد را تخریب 
کنند تا درس عبرتی برای او باشــد و شیرمحمد 
بدهــی اش را برگرداند، اما همیــن کار انگیزه ای 

شد تا شیرمحمد از او انتقام بگیرد.
متهم گفت: شــیرمحمد چند روز قبل سراغ 
مــا آمد و خواســت تا یک گلوله به ســمت تاجر 
ایرانی شلیک کنیم. حتی برای این کار دستمزد 
100 میلیونــی بــه مــا داد که به خاطــر پول قبول 
کردیــم. یــک گلوله داخل اســلحه کلتــی بود که 
شــیرمحمد بــه مــا داد. ما هــم چنــد روز قبل از 
قتــل مقابل محل کار او رفتیم تا انتقام بگیریم، 
امــا او و شــریکش همزمــان از محــل کارشــان 
بیــرون آمدند و ما به اشــتباه شــریک او را هدف 
تیرانــدازی قرار دادیــم چون او هم ماشــین پژو 

داشت.
وقتی فهمیدیم اشتباهی شریکش را زده ایم 
دوباره نقشه دیگری کشیدیم و این بار موفق به 
قتل مرد تاجر شدیم، اما تصورش را نمی کردیم 
که به این ســرعت شناســایی و دســتگیر شــویم. 
قــرار بود بزودی از ایران خارج شــویم اما نقشــه 

فرارمان ناکام ماند و گیر افتادیم.
بــا اعتــراف متهمــان اجیرشــده به قتــل، به 
دســتور بازپــرس شــعبه پنجــم دادســرای امور 
جنایی پایتخت، آنها در اختیــار کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی قرار گرفتند. تحقیقات برای 

دستگیری مرد تاجر ادامه دارد.

اجاره آدمکش های 100 میلیون 
تومانی برای قتل تاجر لاستیک  دستگیری  77 متهم 

در دومین طرح ضربتی پلیس البرز
گــروه حــوادث/ دومیــن مرحله از طــرح ضربتی دســتگیری ســارقان و 
خریداران اموال مســروقه در اســتان البرز در حالی اجرا شــد که 21 باند 

سرقت و 77 سارق و خریدار اموال مسروقه دستگیر شدند.
 به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، صبح دیروز ســردار قاســم 
رضایی، جانشــین فراجــا در بازدیــد از مرکز پلیــس آگاهی اســتان البرز 
گفــت: انجام مســئولیت ها و مأموریت هــای محوله و ایجــاد امنیت و 
آرامــش یکــی از مهم تریــن اولویت های نیــروی انتظامی اســت. وی با 
اشــاره به اینکه امنیت مــردم خط قرمز پلیس به شــمار مــی رود، افزود: 
 این قول را به هموطنان خود می دهیم که از حقوق شهروندی آنها دفاع 
کرده و با هنجارشــکنان و کســانی که امنیت مردم را به خطر می اندازند 
برخورد قاطع داشــته باشیم. برخی سارقان ســابقه دار  50 تا 60 بار سابقه 
ســرقت دارند که نباید بــه این افراد نگاه جرمی داشــت ، زندان رفتن به 
این شکل بازدارنده نیست ، باید از کمک و مساعدت نمایندگان مجلس 
برای تصویب قانون استفاده و در صورت نیاز طرح های دو فوریتی برای 
تشــدید مقابله با سرقت تصویب شــود. ســردار رضایی با بیان اینکه در 
حال حاضر مشکل عمده در ســرقت های خرد است و باید قانونی برای 
مقابله با ســرقت های خرد تصویب شــود، ادامه داد: در بحث دســتگاه 
قضایی برخی قوانین دســت دســتگاه قضایی را بــرای برخورد با برخی 
جرایم بســته اســت و بایــد در این باره دغدغه مردم رفع شــود. از ســوی 
دیگــر پلیس نیز تمام ظرفیت خود را به کار بســته امــا اینکه بخواهیم در 
هر مکانی یک نگهبان قرار بدهیم برای ما امکانپذیر نخواهد بود، این در 
حالی است که وقتی سارقان با دسته کلیدهای آنچنانی اقدام به سرقت 
می  کنند نشان می  دهد که قانون باید به گونه ای دیگر اعمال شود. سردار 
رضایی درباره وضعیت کشــف جرائم در اســتان البرز نیز گفت: استان 
البرز خوشبختانه در میان 5 استان برتر کشور در زمینه کشف جرایم قرار 

دارد و 85 درصد جرایم در این استان کشف شده است.
ســردار محمدیان رئیس پلیس اســتان البرز نیز گفت: در اجرای طرح 
ضربتی دســتگیری ســارقان و خریداران اموال مســروقه 21 باند در قالب 
7۳ ســارق و چهــار مالخــر در اســتان البــرز طی 72 ســاعت شناســایی و 
دستگیر شدند که ارزش اموال کشف شده بیش از 17 میلیارد تومان است.

 
سارق 16 ساله

در میان دستگیرشــدگان پسری 16 ســاله بود که همراه پدرش دست 
به سرقت می زد.

ë از کجا سرقت می  کردید؟
همراه پــدرم از حیاط خانه های مردم ســرقت می  کردیم، در واقع هر 

چه جلوی چشم مان بود را می  دزدیدیم.
ë مدرسه می  روی؟

خیر یک سالی هست که دیگر مدرسه را ترک کردم.
ë چرا با پدرت به سرقت می  رفتی؟

پــدرم بیــکار بــود، نمی توانســت خــرج زندگــی را بدهــد از من هم 
خواست همراهش بروم.

ë الان پشیمانی؟
خیلی زیاد، من به درس و مدرســه علاقه داشــتم اما پدرم نگذاشت 

ادامه تحصیل بدهم الان آینده ام نابود شده و سابقه دار شدم.
 

سرقت های زن میانسال
زن میانســالی بــه اتهام ســرقت دســتگیر شــده که به قــول خودش 

می  خواسته در آژانس بانوان کار کند اما حالا روانه زندان شده است.
ë سابقه داری؟

این سومین بار است که دستگیر شدم.
ë چرا دستگیر شدی؟

یک مرد که از قبل با هم دوســت بودیم کلید خانــه ای را به من داد و 
گفت برو آنجا هر چه هست سرقت کن من و دوستم سحر با هم رفتیم 

و اشیای گرانقیمت را سرقت کردیم.
ë قبلًا هم به جرم سرقت دستگیر شده بودی؟

بله آخرین بار که آزاد شــدم، توبه کردم و می  خواستم آژانس بانوان 
راه اندازی کنم تا زنانی مثل خودم را ســر کار بگذارم اما چون ســابقه دار 
بــودم، نتوانســتم مجــوز بگیرم و کســی هم بــه یــک زن ســابقه دار کار 

نمی داد؛ به همین خاطر مجبور به سرقت شدم.
ë چند سال حبس بودی؟

7 سال.
 

دستگیری قاتل همسر

مرد ۳5 ساله که به اتهام قتل همسرش بازداشت شده و در کنار سایر 
متهمان قرار داشــت، در حالی که لباس هایش خونی بود، گفت: وقتی 
از سر کار به خانه برگشتم، بشدت خسته بودم و سر موضوعی با همسرم 

درگیر شدم.
او مدام بیرون می  رفت و این کار او باعث شــده بود حســاس شوم، 
بحــث مــا در ایــن باره بــالا گرفــت من ناگهــان چاقــوی آشــپزخانه را 
برداشتم و چند ضربه به او زدم بعد از چند ثانیه بود که تازه فهمیدم چه 

کار کردم.
 من 14 ســال اســت که ازدواج کرده ام و دارای چهار فرزند هستم. در 
این مدت بنایی یا هر کاری که دســتم می  آمد انجام می  دادم اما همیشه 

همسرم سر ناسازگاری با من داشت.


